
 

  

در قرآن » اسلامي سياست «ماهيت 
 علامه طباطبايي منظر از

  ١١/٠٢/١٣٩٦تاريخ تأييد:   ٠١/٠٢/١٣٩٥تاريخ دريافت:

 *زاده محمد ملك   ______ ________________________________   

  چكيده

در تفسير الميزان به دليل جايگاه جامعيت ايـن   طباطباييرويكرد سياسي علامه 
يـك مفسـر بـزرگ قـرآن كـريم، از جايگـاه و       تفسير و نيز مفسر آن بـه عنـوان   

اي برخوردار است. علامه پس از تبيين ارتباط ميان دين با سياست و  اهميت ويژه
بندي سياست به دو گونه سياست الهي و طاغوتي، بر جايگاه برتر سياست  تقسيم

دانـد كـه    هـاي خاصـي مـي    آن را داراي اصـول و ويژگـي   اسلامي تأكيد كرده،
گـردد. در ايـن جسـتار ماهيـت،      سياست غيراسلامي متمايز مي طورمشخص از به

د. مقالـه  كـر ابعاد و اصول سياست اسلامي در تفسير الميزان را بررسـي خـواهيم   
كوشد در اين بررسـي گـامي در جهـت افـزايش توليـداتي در عرصـه        حاضر مي

سياسي مبتني بر سياست اسلامي و احيـاي سـبك زنـدگي اسـلامي بـردارد. ايـن       
با روش اسنادي و نوعي تحليل محتواي كيفي در تفسير الميزان به تحليل، مقاله 

  تبيين و تفسير ماهيت سياست اسلامي خواهد پرداخت.

  .اسلامي، علامه طباطبايي، ماهيت سياست  تفسير الميزان، سياست واژگان كليدي:

                                                      
 malekzadeh1350@gmail.com  .پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلاميگروه سياست * استاديار 
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  يكم. مقدمه و كليات نظري

فيلسـوفان سياسـي در قـرن اخيـر      ترين مصـاديق  گمان يكي از بزرگ بي طباطباييعلامه 

هـاي   ظـاهر در صـحنه   كه فيلسوف، مدرس و مفسري عالي مقام بود و بهبا آن است. وي

اما آثار اين فيلسـوف عـارف نشـان     ،اجتماعي و سياسي حضور فيزيكي كمرنگي داشت

هاي سياسي و  دهد كه ايشان بيش از بسياري از انديشمندان معاصر خويش در عرصه مي

داراي طـرح اصـلاحي بـراي     علامـه آثـار   نظر بوده اسـت.  حساس و صاحباجتماعي، 

بـودن ديـن،    جامعه و نظام اجتماعي اسـت. ايشـان در ايـن آثـار همـواره بـر اجتمـاعي       

داشته و كوشيده است شـئون اجتمـاعي    تأكيدهمبستگي دنيا و آخرت و دين با سياست 

ام عبـادي نيـز داراي صـبغه    اسلام را به نمايش گذارد و نشان دهد حتي بسياري از احك

اجتماعي و سياسي است. مروري بر آثار علامـه نشـان خواهـد داد كـه ايشـان در ميـان       

متفكران اسلامي معاصر از نادر متفكراني است كه درباره نظام اجتماعي اسلام با استفاده 

  از آيات و روايات، ديدگاه مستقلي ارائه داده است.

در موضوعات سياسي، در خلال سنت فلسـفي   تحليل و بررسي اين فيلسوف بزرگ

گرچـه مباحـث فلسـفي و     الميـزان ايراني ايشان قابل مطالعه است. ايشـان در   -اسلامي

پشتوانه تحليل فلسفي سياسي خود را آيات الهـي در قـرآن    ،كند قرآني را از هم جدا مي

يكرد ايشـان  توان حاصل رو را مي علامهدهد. اساس و بنيان فلسفه سياسي  كريم قرار مي

به نظريه ادراكات اعتباري دانست؛ زيـرا ايشـان موضـوعات مختلـف در حيطـه فلسـفه       

دهـد.   سياسي را در چارچوب همين نظريه ابتكـاري مـورد تحليـل و بررسـي قـرار مـي      

 الميزان تفسيردهد كه ايشان اين موضوع را علاوه بر  مطالعه آثار مختلف علامه نشان مي

 اصول فلسـفه ، حاشيه بر كفايه، الانسان في الدنيا  ةرسال، عتبارياتالا  ةرسالدر آثاري چون 

 ـ نهايةو  روش رئاليسم و بيشـتر بـر    تأكيـد پژوهش حاضـر بـا    است. نمودهتبيين  هالحكم

اساسي است كـه از ديـدگاه علامـه ماهيـت      پرسشبه دنبال پاسخ به اين  الميزانتفسير 

هـايي   ها و ويژگي داراي چه آموزهاسلامي در قرآن كريم چيست و اين سياست  سياست

اسلامي بخشـي از منظومـه منسـجم در     باشد. بر اساس فرضيه اين پژوهش، سياست مي
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هاي آن را بايد در وحي، سيره و سنت پيشـوايان معصـوم    انديشه اسلامي است كه ريشه

خلاف سياسـت غيراسـلامي بـه دليـل      جو كرد؛ اين سياست از ديدگاه علامه برو جست

گيرد. در اين  مي بر هاي زندگي بشر را در ي از ابعاد مادي و معنوي، همه جنبهبرخوردار

اسلامي، به تبيـين ماهيـت    مقاله پس از اشاره به ماهيت سياست و دلايل وجود سياست

  خواهيم پرداخت. طباطباييسياست اسلامي در قرآن كريم از ديدگاه علامه 

  ماهيت سياست. ١

كه از ابتداي خلقت بشر همواره با انسان همـراه بـوده   تفكر سياسي از موضوعاتي است 

دهد كه اين تفكـر از آن دوره شـكل نظـري و     است. تاريخ دوران يونان باستان نشان مي

ي فـارغ از يـك محتـواي علمـي و     علمي به خود گرفـت؛ پـيش از آن تفكـرات سياس ـ   

كـه  با توجه به آنان قرار داشت و فولسيمند، در انحصار شهرياران، سياستمداران و ف نظام

مردم در امـور عمـومي نقـش چنـداني نداشـتند، بـه سياسـت بـه عنـوان يـك علـم و            

  ).٢٢، ص١٣٨٦(عالم، پرداختند  پردازي سياسي هم نمي نظريه

بـه   )Polis( »پـوليس «) در زبان لاتين از واژه يويـاني  Politicsسياست ( واژه دانش

به معناي جامعه منظم سياسي به كار  مرور معناي شهر گرفته شده است؛ اما اين واژه به

دانستند و در اسـناد آتـن،    رفت. يونانيان سياست را دانش مربوط به امور يك شهر مي

به معناي جامعه سياسي يك كشور در ارتباط با كشـورهاي ديگـر نيـز آمـده     » پوليس«

اما امـروزه واژه سياسـت بـه مسـائل جـاري حكومـت و        )؛٥، ص١٣٦٤(عنايت، است 

(ظفريـان،   كنـد  ه ماهيت اقتصادي و سياسي در مفهوم علمي دارند، اشاره مـي جامعه ك

نظران معتقدند سياست به عنوان يك علـم و بـه    اي ديگر از صاحب عده ).١، ص١٣٦٤

صورت مفرد وجود ندارد، بلكه همه علوم اجتماعي كه بـا كارهـاي مربـوط بـه يـك      

شناسي، اقتصاد، مـديريت،   جامعه يافته بشري سروكار دارد، اعم از علوم جامعه سازمان

با توجه  ).٢٥، ص١٣٨٦(عالم، شوند  اخلاق و مانند آنها با نام علوم سياسي خوانده مي

داشتن يا نداشتن سياسـت   توان گفت پراكندگي بسياري در زمينه جنبه علمي به اين مي
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و  كننـد  تعريـف مـي  » هنر استفاده از امكانات«خورد؛ برخي سياست را به  به چشم مي

آوردن قدرت و حفـظ   دست ها يا علم به برخي ديگر آن را به معناي حكومت بر انسان

شـوندگان تعريـف    كننـدگان و حكومـت   دانند و آن را به رابطه ميـان حكومـت   آن مي

تـوان گفـت سياسـت، علـم تحليـل و       درمجموع مـي  ).٦، ص١٣٦٨(ابوالحمد، كنند  مي

اي از  سـت؛ بـه تعبيـر ديگـر رشـته     هـاي اجتمـاعي ا   هاي سياسـي پديـده   بررسي جنبه

هاي اجتماعي است كه وظيفه آن، شناخت منظم اصول و قواعد حاكم بر روابط  آگاهي

المللـي   ها در عرصه بـين  سياسي ميان نيروها در داخل يك كشور و روابط ميان دولت

با توجه به اين، سياست از نگاه انديشمندان سياسي، با حكومت  ).٢٩(همان، صاست 

سياسي ارتباط نزديك دارد؛ زيرا هدف آن بحـث و بررسـي دربـاره بنيادهـا و      و نظام

  ).١٣٨٣ ،عالم(ر.ك:  باشد اصول حكومت مي

  غيراسلامي  سياست اسلامي و  ماهيت سياست. ٢

فهم ماهيت دين اسلام، نشان از توجه فراوان اين دين آسماني به موضوع سياسـت دارد.  

هـا   مديريت حيات انسـان «ست از ديدگاه اسلام را برخي از محققان اسلامي، ماهيت سيا

هاي مادي  دفترين ه چه در حالت فردي و چه در حالت اجتماعي براي وصول به عالي

ديـن   (ره)خمينـي   امـام  ).٨، ص١٣٧٧/ جوادي، ٧، ص١٣٧٦(جعفري،  اند دانسته» و معنوي

ر داراي برنامـه  خواند كه بـراي تمـام ابعـاد زنـدگي بش ـ     سياسي مي اسلام را ديني تماماً

بنـدي سياسـت بـه سـه      رو ايشان با تقسيم ايناز )؛٦، ص١، ج١٣٧٩(امام خميني،  باشد مي

اسلامي را همان سياست انبيا و اولياي   شيطاني، مادي و اسلامي، سياست بخش سياست

» صـلاح جامعـه و فـرد   «الهي و به معناي مجموعه قوانين و اصولي كـه در چهـارچوب   

بدين ترتيـب بـا توجـه بـه رويكـرد       .)١٩٣ـ١٩٢ص، ١٣٧٣، (همو اند باشد تعريف نموده

تـوان تقابـل سياسـت اسـلامي بـا       اسلام و انديشمندان اسلامي به موضوع سياست مـي 

قرار داد. در اسلام سياست بخشي از منظومه منسـجم انديشـه    تأكيدغيراسلامي را مورد 

دارد. سياسـت    ناگردد كه ريشه در وحي، سـنت و سـيره معصـوم    اسلامي تلقي مي
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گيـرد   مي بر اي از امور مادي و معنوي است و همه ابعاد زندگي بشر را در اسلامي آميزه

ترين تفاوت سياست اسلامي با غيراسلامي است. در اسلام سياست ابـزاري   و اين بزرگ

كـه سياسـت در    درحالي ؛در جهت هدايت و خدمت به حيات مادي و معنوي بشر است

است و كمترين توجهي به دين و  )Objectivism( گرايي هاورد عينيتمكاتب الحادي، ر

بـر   عمومـاً  الميزانهاي ديني ندارد. سياست غيرديني با توجه به ديدگاه علامه در  ارزش

 تأكيـد اصالت قدرت و حفظ و گسترش آن به عنوان يك هدف مبتني بر هـوا و هـوس   

هاي  اساس ويژگي سياست در نظامبر اين  ).٣٤٧-٣٤٢، ص٢، ج١٣٧١(طباطبايي، ورزد  مي

سكولار و غيراسـلامي مبتنـي اسـت بـر زور و غلبـه، نيرنـگ و خدعـه، ديكتـاتوري و         

ها با سياست الهي و اسـلامي   خودمحوري. چنين سياستي در مباني، اهداف و خط مشي

  ).٢٥-٢٢، ص١٣٧٨ نيا، / شبان١٥٠-١٢٨، ص ٣، ج١٣٧٤(طباطبايي،  تفاوت اساسي دارد

  جود سياست اسلاميدلايل و. ٣

داند كـه دربـاره    هايي مي فرانسوي ماهيت سياست را متشكل از مجموعه آموزه پل ژانـت 

با توجه به اين ميان  .)١٣٨٣ ،عالم(ر.ك:  كند بنيادها و اصول حكومت بحث و بررسي مي

رو در تبيـين   اين گردد و از سياست با حكومت و نظام سياسي، ارتباط تنگاتنگ برقرار مي

توان به دلايل متعددي استناد نمود كـه مبـين حكومـت     ل وجود سياست اسلامي ميدلاي

  باشند: اسلامي و ضرورت آن در اسلام نيز مي

اي از احكام اجتماعي و سياسـي   با توجه به حجم گسترده. گستره قوانين اسلام: ٣-١

قـوانين   توان به اهداف اساسي اين دين آسماني پي برد. مروري كوتـاه بـر   در اسلام، مي

سـونگري، تمـام    دهد كه دين اسلام با جامعيـت و همـه   اسلامي در آيات قرآن نشان مي

 ابعاد زندگي انسان اعم از فردي و اجتماعي، دنيوي و اخـروي و مـادي و معنـوي را در   

گرفته است. بخش مهمي از آيات قرآن كريم به احكام و دستوراتي در مـورد مسـائل    بر

و ساير موضوعات مربوط به اداره صحيح جامعه اسـلامي   حكومتي و سياسي، اقتصادي

نهـي از   آيات مربوط بـه امـر بـه معـروف و     و تعامل آن با خارج اختصاص يافته است:
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و  ٦٥ ،١٠: نسـا (الامـر   آيات لزوم اطاعت از اولـي  )؛٧١، توبه /١١٠ -١٠٤ :(آل عمران منكر

 و فران، ظالمـان، فاسـقان  سرپرسـتي بيگانگـان، كـا    نپذيرفتن ولايـت و  و دستور به )٥٩

ــاهلان ــران ج ــا /١١٨و  ٢٨ :(آل عم ــده /١٤٤ و١٦: نس ــود/ ٥٧ و ٥١ :مائ ــات ؛ )١١٣: ه آي

). ٧١: توبـه  /٦ :(احـزاب  بر امت و ولايت مومنان بر يكديگر ولايت پيامبر كننده  اثبات

دادن آنان در امـور سياسـي و اجتمـاعي     منان و مشاركتؤلزوم مشورت با مآياتي كه بر 

 وجوب نجات مظلومان وآيات دال بر  )؛٣٨ :شوري/ ١٥١-١١٥ :(آل عمرانكنند  كيد ميتأ

يكـي از اهـداف   ؛ آيـاتي كـه   آيات مربوط به جهاد و دفاع تمام و )٧٥ :ء(نسامستضعفان 

 ٥٨ء: (نسادانند  مي قوانين الهياجراي  برپايي عدالت اجتماعي و را بعثت پيامبران دين و

 دسـتورات الهـي   بر اساسحكمراني  دال برآيات  )؛٩٠: نحل /٨: مائده /٢٩: حديد /١٣٥ و

 /١٥٧ :(اعـراف  خصوصيات جامعـه اسـلامي   كننده بيانآيات  .)٥٠و  ٤٧ ،٤٥-٤٤ :(مائده

 تجهيزات لازم براي حكومت اسـلامي و  لزوم تهيه نيرو و؛ آيات تأكيدكننده بر )٢٩: فتح

)؛ آيـات  ٣٥: (يـونس ولـي امـر    بر وهاي ره ويژگي آيات مبين ).٦٠: انفال(پاسداشت آن 

 پيروزي دين خدا بر همه اديان و قرارگرفتن حكومت در دسـت صـالحان  نويددهنده بر 

نمونـه حكومـت پيـامبران در    كننـده   ترسـيم و آيات  )٣٣و  ١٣: توبه /٢٨: فتح /٥: (قصص

  ).٢٦: (نمل سليمانحضرت  و داوودحضرت قرآن، مانند حكومت 

يات از وجود مجموعه اصول و قوانين مبتنـي بـر سياسـت    توجه قرآن كريم به اين آ

تأسـيس  الهي در اداره جامعه اسلامي حكايت دارد كـه اعمـال ايـن قـوانين نيـز بـدون       

با اشاره بـه ايـن موضـوع كـه ديـن       طباطباييپذير نيست. علامه  حكومت اسلامي امكان

ير امور مربوط بـه  اسلام در تمام موضوعات دنيوي اعم از سياست، اجتماع، اقتصاد و سا

باشد و اجراي اين احكام و قوانين نيازمنـد حكومـت دينـي     زندگي بشر داراي حكم مي

بر اين نكته كه منصب خلافت و جانشيني خداوند در زمين منحصر به  تأكيداست و نيز 

  نويسد: ند، ميا بلكه فرزندان او نيز در اين مقام با او مشترك ،نيست آدمحضرت 

كـه   :نوحاذ جعلكم خلفا من بعد قوم «عموميت خلافت، آيه  يد اينؤدليل و م

ثم جعلناكم خلائـف  «و آيه  )٦٩(اعراف: » ها كرد خليفه نوحشما را بعد از قوم 

و «) و آيـه  ١٤(يـونس:  » ها در زمين كـرديم  و سپس شما را خليفه :في الارض
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باشد  مي) ٦٢(نمل: » ها در زمين كند و شما را خليفه :يجعلكم خلفاء في الارض

  ).١٧٩-١٧٨، ص١٣٨٢، ١(طباطبايي، ج

تحليـل   تجزيـه و  بررسـي منـابع تـاريخي و   . سيره سياسـي پيشـوايان معصـوم:    ٣-٢

دهـد   وضوح نشان مـي  به ،به مدينه رخ داد خدا رسولورود  رويدادهاي كه پس از

شخصـيت   ماننـد يـك حـاكم و    ورود به مدينه تشكيل حكومت داد و آن حضرت باكه 

براي حفظ موجوديـت كشـور اسـلامي    ايشان  .ريزي كرد پي يلات دولتي راسياسي تشك

 هـا  بعضـي از گـروه   كرد، با صلح را صادر  هاي جنگ و ارتش منظمي تشكيل داد، فرمان

اجتمـاعي تنظـيم نمـود، والـي بـه       هاي اقتصـادي و  برنامه معاهده بست، و پيمان و عقد

سـران   نـزد كشـور  بـه خـارج    دمتعـد  فرستاد، سـفراي  مناطق مختلف سرزمين اسلامي

در  ،را بـه اسـلام دعـوت نمـود     ايشـان  زمامداران روانه كرد و رؤساي قبايل و ،كشورها

اجـراي حـدود    فصل خصومات و حل و ي ويامور قضاعلاوه بر انجام عبادات، جد امس

قاضـي نيـز    نشست و به قضاوت مي خود شخصاً عهده گرفت، را بركشور امور اداره  و

چنـدان   تلفيق دين با سياست در اسـلام و سـيره پيشـوايان معصـوم    ود. فرم منصوب مي

 اند. شناسان غيرمسلمان نيز بدان تصريح كرده شرقبرخي آشكار است كه حتي  واضح و

دولـت را   در يـك زمـان، ديـن و    محمدگويد: حضرت  مي لينو فلدانشمند ايتالياي 

 توماس ارنولـد .. به تعبير .سان بوداش هم گستره اين دو در دوره زندگي گذاري كرد و پايه

امـام خمينـي،   / ١٥ص ،١٣٧٠سـبحاني،  (رك؛  رئيس دولت بود اسلام پيشواي دين و پيامبر

توان ادعا نمود سـيره ائمـه    درمجموع مي ).٥٢ص ،١٣٧٩جوان آراسته، / ١٨-١٧ص ،١٣٧٣

در جامعه حاكي از توجه آنان به اجراي سياست اسلامي بوده اسـت. آنـان    اطهار

هاي غيراسلامي و غيرالهي موضع مخالف داشتند و عمـلا بـا اقـدام بـه      در برابر سياست

 تأسـيس هـاي غيراسـلامي برآمدنـد.     حكومت اسلامي در صدد مقابله با سياست تأسيس

در كوفه، دوره كوتـاه حكومـت امـام     علـي حكومت اسلامي توسط پيامبر در مدينه، امام 

هاي وقت توسـط   م تاييد مشروعيت حكومتو عد  حسـين ، قيام خونين امام  حسن

بـودن   بيانگر اين واقعيت است كه از ديدگاه اسلام ماهيـت اسـلامي    ساير ائمه اطهار

هاي اسلامي از ضروريات ديـن اسـلام    سياست و تشكيل حكومت صالح مبتني بر آموزه
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  باشد. بوده است و اين امر بهترين گواه بر وجود سياست اسلامي مي

بر اهـداف سياسـي و    تأكيدقرآن كريم با سياسي و اجتماعي بعثت انبيا: . اهداف ٣-٣

خداونــد  كنــد. اجتمــاعي بعثــت انبيــا، آن را در چــارچوبي اســلامي و الهــي تبيــين مــي

لَقدَ أرَسلنْا رسلَنا بِالْبينـات و أَنْزَلْنـا معهـم الْكتـاب و الْميـزانَ ليقُـوم النـّاس        «: فرمايد مي

ما پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فـرود  : القْسطبِ

لقََد بعثنْا في « اي ديگر آمده است: در آيه ).٢٥(حديد:  »قيام به عدالت كنندآورديم تا مردم 

 وا الطّـاغُوتبَتناج و ّوا اللهدبولاً أَنِ اعسّة رُاى  قيقـت در ميـان هـر امتـى فرسـتاده     درح: كُلِّ أم

و موارد فراوان ديگـري   )٣٦(نحل:  »برانگيختيم تا خدا را بپرستيد و از طاغوت بپرهيزيد

سو بر وجـود   شده است. اين موارد از يك تأكيدكه بر جنبه سياسي اجتماعي بعثت انبيا 

وجـود  حكومت اسلامي و ضرورت برپايي آن در انديشه اسلامي و از سـوي ديگـر بـر    

يعنـي   ،هـاي اسـلامي   يك چارچوب علمي مدون و مشخص از قوانين، اصول و آمـوزه 

دهد كه  كارگيري در حكومت اسلامي خبر مي ههمان چارچوب سياست اسلامي جهت ب

  پيامبر اسلام همانند ساير انبياي الهي در صدد تبيين آن برآمده است.

به موضوع سياست نيـز نشـان    ، بررسي رويكرد قرآن كريمشده علاوه بر موارد اشاره

باشد. قرآن كريم در سطوح مختلف به تبيين مباني و  از وجود نوعي سياست اسلامي مي

 كننـده بـر حاكميـت مطلـق الهـي     تأكيدهاي سياست اسلامي پرداخته است: آيات  لفهؤم

آيـات مربـوط بـه امـر بـه      )؛ ٤٧و  ٤٥ -٤٤/ مائـده،  ٢٦/ ص، ٥٧/ انعـام:  ٦٧و  ٤٠(يوسف: 

)؛ وجـوب اطاعـت از اولـوالامر    ٧١/ توبـه،  ١١٠و  ١٠٤(آل عمـران:   نهي از منكر معروف و

/ ١١٨و  ٢٨(آل عمران:  حرمت پذيرش ولايت بيگانگان و ستمگران )؛٥٩و  ٦٥، ١٠(نساء: 

منـان  ؤآيات دال بر ولايت پيامبر بر امت و م ).١١٣/ هود: ٥٧و  ٥١/ مائده: ١٤٤و  ١٦نسا: 

 تأكيـد آياتي كه بر مشـورت حـاكم اسـلامي بـا مـردم       ).٧١: / توبه٦(احزاب:  بر يكديگر

 كننـده خصوصـيات جامعـه اسـلامي     آيـات تبيـين   ).٣٨/ شوري: ١٥٩(آل عمران:  كنند مي

خره آيـات  بـالأ  و )٣٥يـونس:  ( هاي يك رهبـر اسـلامي   و ويژگي )٢٩/ فتح: ١٥٧(اعراف: 

كننده  از جمله آيات تبيين ).٦٠انفال: ( كننده بر كسب آمادگي دفاعي جامعه اسلاميتأكيد

 ،باشـند. بـر اسـاس ايـن آيـات      هاي سياست اسلامي در قرآن كريم مي ها و آموزه لفهؤم
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هـايي باشـد كـه آن را از     ها، مبـاني و ويژگـي   سياست مورد نظر اسلام بايد داراي آموزه

ر بندي آنها د سازد. بديهي است توجه به اين مباني و دسته سياست غيراسلامي متمايز مي

  سطوح مشخص، چارچوب كلي سياست اسلامي را تعريف و تبيين خواهد نمود.

  منابع سياست اسلامي

دهد كه روش ايشان در مواجهه با موضوع سياست مبتني بـر   نشان مي علامهبررسي آثار 

  فيلسـوفان سـو هماننـد غالـب     به اين معنا كه او از يـك  ؛رهيافت فلسفي و فقهي است

بهترين جامعه مدني و نظام سياسي است و از سوي ديگر افعال و سياسي به دنبال يافتن 

سنن ضروري يك جامعه مطلوب و چگونگي اجراي مسائل سياسي در اين جامعه را بر 

نظـام   طباطبـايي گذارد. با توجه به جايگـاه عقـل از ديـدگاه علامـه      عهده فقه اسلامي مي

ايشان حكومت  *.گيرد مي ثير مباني فلسفي و عقلي شكلسياسي مطلوب علامه تحت تأ

ت دين نيز ضـروريات انسـان را   و معتقد اس **شناسد را از ضروريات جامعه بشري مي

و اسـلام پايـه و    ****زيرا از نظر علامه دين امري فطري اسـت  ***نموده است؛ امضا

ي بـا نظـام   هماهنگ ،بودن دين لازمه فطري .اساس خود را بر فطرت آدمي بنا نهاده است

پردازان غربي، ميـان   خلاف نظريه توان گفت ايشان بر واقع ميبيعت است. درتكوين و ط

بيند و بدين ترتيب با شيوه فلسفي و عقلي به  حقوق طبيعي با حقوق ديني اختلافي نمي

رسد. از نظر علامه اجـراي مسـائل سياسـي بـا اسـتعانت از فقـه        ولايت و حكومت مي

                                                      
 ، مقدمه).١، ج١٣٨٢داند (رك؛ طباطبايي،  علامه حتي حجيت قرآن را نيز با عقل ثابت مي *

امـري  از نظر علامـه  بحث ضرورت حكومت براي اجراي صحيح و كامل قوانين اوليه و قوانين جزايي  **
مـو،  ه :(ر.ك» مجرد داشتن يك سلسله رسوم و مقررات در بقاي جامعه كافي نيسـت « ؛ زيرام استمسلّ

 ).١٣١، ص٢، ج١٣٧٤
ديـن   بلكـه  ؛بودن انسان را مورد توجه كامل قـرار داده اسـت   اسلام امر مهم اجتماعى ،به گفته علامه ***

ايـن   اصـولاً  و آغاز كرده ،است انترين پيامبر قديمىاز كه   حنودعوت به اجتماع را از زمان حضرت 
 ).١٨٣و  ١٥٧، ص٢٧ت، (همان، جد داشته اسكيأدين بوده است كه براى اولين بار بر تشكيل جامعه ت

توجه  به سبباساس فطرت الهي، گرايش به خداگرايي دارد؛ اما گاهي  انسان بركند  علامه تاكيد مي ****
به يك امر فطري، باعث اغفال از فطريات ديگر خود مي شود و به همـين دليـل گـاهي از خـدا گرايـي      

 .)١٩١، ص٧، ج١٣٧٤طباطبايي، ( فطري خود دور مي شود
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اي به سعادت  سازد و انسان در چنين جامعه اسلامي، جامعه مطلوب و آرماني بشر را مي

علامه بر ديدگاه فلسـفي و عقلـي در طـرح مسـائل كلـي نظـام        تأكيدرسد.  و كمال مي

سياسي سبب گرديد تـا از نظـر ايشـان ديـدگاهي كـه بـا تمسـك بـه ظـواهر قـرآن از           

قابل پذيرش نباشد. از نظـر علامـه ايـن     ،كنند هاي عقلي و فقهي صرف نظر مي استدلال

ايـن  « :ل نيسـتند ي ـسته كساني هستند كه جايگاهي براي عقل در استنباط احكام الهي قاد

گويند كـه حـق نـداريم در فهـم      عده كه عقل و انديشه را از كار انداخته، درحقيقت مي

ايـن در   ؛)، مقدمـه ١، ج١٣٨٢(طباطبـايي،   »آيات قرآني عقل و شعور خود را به كار بـريم 

تمسك به شيوه عقلي از دستورات قرآني است  طباطبـايي ه حالي است كه از ديدگاه علام

  نموده است: تأكيدو قران كريم بر حجيت عقل 

كنـد و   قرآن در آيات بسياري مسلمانان را به سوي حجت عقلـي رهبـري مـي   

فرمايد و خـود   مردم را به تفكر، تعقل و تدبر در آيات آفاق و انفس دعوت مي

گويد اول  پردازد. قرآن نمي لال عقلي آزاد مينيز در موارد اثبات حقايق به استد

بلكه بـا اعتمـاد    ،حقانيت معارف اسلامي را بپذيريد سپس احتجاج عقلي كنيد

گويد: به احتجاج عقلـي پرداختـه، حقانيـت معـارف      كامل به حقانيت خود مي

يابيد و بپذيريد... پس تفكر فلسـفي نيـز راهـي اسـت كـه       نامبرده را از آن در

  ).٤٣-٤٢، ص١٣٨٧، همونمايد ( قرآن كريم تصديق مي رسايي آن را

ييـد مبـاني فقهـي و دينـي     أبر اين اساس علامه استدلالات عقلـي و فلسـفي را در ت  

و حاكمان مشـروع اسـلامي     بيند و از همين روش در ضرورت اقتدا به اهل بيت مي

م كامـل  در فه ـ  بر تمسك به سيره و سـنت اهـل بيـت    تأكيدگيرد؛ ايشان با  بهره مي

در بيـان   سـمت مرجعيـت علمـي     خـدا  رسولهمچون   شريعت، براي اهل بيت

داند در درك معـاني معـارف    شود و جامعه را مكلف مي ل ميمعارف و احكام اسلام قاي

  ).٤٧-٤٥، ص١٣٨٧(همو، ديني و اخلاقي روش اهل بيت را اتخاذ نمايند 



 

 

اه
م

ي
يس« ت

ت
اس

  
لام

اس
 »ي

طبا
طبا

ه 
لام

 ع
ظر

 من
 از

آن
قر

ر 
د

ي
ي

 

 

 ٢٠٧  

 

  دوم. ماهيت سياست و حكومت اسلامي از ديدگاه علامه

با تبيين ضرورت حكومت در اسلام، طرح يك حكومت مبتني بر سياست اسلامي  علامه

قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تُؤتْي الْملْك من تَشَاء وتَنـزعِ  «كند. ايشان ذيل آيه  ريزي مي را پايه

خـواهى  هـر آن كـس را كـه     ،بگو بار خدايا تـويى كـه فرمانفرمـايى    :الْملْك ممن تَشَاء

) ٢٦ :(آل عمـران  »فرمانروايى بخشى و از هـر كـه خـواهى فرمـانروايى را بـاز سـتانى      

از اعتبـارات   ،كـه عبـارت از سـلطنت بـر افـراد باشـد       -به ضم مـيم  -ملك«نويسد:  مي

نياز نيست. اين مطلب ذيل داستان طالوت در قـرآن   اي است كه انسان از آن بي ضروريه

فرمايد: اگر خدا برخـي   آنجا كه خداوند مي ؛ه شده استبقره شرح داد ٢٥١كريم در آيه 

علامه ذيل ايـن آيـه ادامـه     .كرد، زمين تباه شده بود از مردم را به وسيله برخي دفع نمي

حقيقـت  رسـد. در  ي به سعادت كامل خود نمينوع بشر بدون اجتماع و همكار«دهد:  مي

تماعي انسان سـريان دارد  معناي دفع و غلبه يك معناي عامي است كه در همه شئون اج

وادار  ،و حقيقتش عبارت است از اينكه شخص، ديگري را به هر كيفيتي كه ممكن باشد

بـودن غلبـه و دفـع يـك اصـل       او كار كند و بايد دانست كه فطرينمايد كه موافق اراده 

باشد و خواه  خواه در حقوق مشروع كه با عدالت مقرون مي ،عمومي در همه افراد است

دانـد و انديشـه    آنها؛ درنتيجه قرآن مجيد تشكيل حكومت را امري ضروري مـي  در غير

يعنـي در نهايـت    ؛تـرين شـكل ممكـن مطـرح نمـوده اسـت       سياسي خويش را در عالي

» دانـد  جهانداري صالحان و دولت كريمه اسلامي را دولت آرماني و نهايي اسـلامي مـي  

بر طبيعت و فطرت اجتماعي  تأكيدبا رو علامه در ابتدا  ازاين .)١٢٨، ص٣، ج١٣٧١(همو، 

 نمايـد  انسان و توجه اسلام به اين موضوع، ضرورت حكومت در اسلام را اسـتنباط مـي  

گويا اصل  ،كند كه هر كس اين مطلب را انكار كند مي تأكيدو در جايي  )١٤٥(همان، ص

 رسـيده  تثبـو  بـه  اسلامي فطري گذاري پايه راه از مقام اين«اسلام را انكار نموده است: 

(همـو،  » اسـت  اسـلاميت  اصل الغاي فطرت، الغاي و است فطرت آن الغاي الغاي و است

گيري تمدن بشري را با استفاده از  ايشان ضرورت تشكيل جامعه و شكل .)٩٦، ص١٣٤١

 دهد. بر اساس اين نظريه، ازآنجاكه افراد بشر از يـك  نظريه استخدام خويش توضيح مي
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تنهايي قادر نيستند همه كمالات ملايـم   ند و از سوي ديگر بها سو به دنبال تكامل خويش

با ذات و حوائج زندگي خويش را تحصيل كنند، نيازمند تعاون و همكاري بـا يكـديگر   

مين نماينـد و  تـأ در يك محيط اجتماعي هستند تا با تعامل، نيازها و حوائج يكـديگر را  

-١١٦، ص٢، ج١٣٧١(همو، گردند  يمين اين نيازها تصويب مأقوانين اجتماعي نيز براي ت

باشد و اساسا اديان  بودن انسان مورد توجه دين اسلام مي به اعتقاد علامه اجتماعي ).١١٨

 نمودند تأكيدآغاز و بر تشكيل جامعه  نوحآسماني دعوت به اجتماع را از زمان حضرت 

ز قـوانين  ايشان حتي معتقد است اسلام در تشريع ني ).١٨٣و  ١٥٧، ص٢٧، ج١٣٨٢همو، (

ان القوانين الاجتماعية في الاسـلام مقدمـة   «داند:  هاي عبادي مي اجتماعي را مقدم بر جنبه

گرچه از نظر علامه تكاليف عبـادي مقدمـه    ).٥٩، ص٣، ج١٣٧١(همو،  »للتكاليف العبادية

اما معتقد است كوچكترين اخلال و تغييـر در   ،خداشناسي و معرفت به آيات الهي است

 اعي اسلام موجب فسـاد در ناحيـه عبوديـت و معرفـت الهـي خواهـد شـد       احكام اجتم

روش فطري، فلسفي و عقلي علامه و نيز اعتقاد به محدوديت عقـل از ديـدگاه    (همان).

گيري شـريعت و   گردد تا نياز انسان به وحي استنباط گردد. در اين نتيجه ايشان باعث مي

ام متغيـر از طريـق خـرد جمعـي قابـل      اما احك ؛باشد وحي متكفل تبيين احكام ثابت مي

بـدين گونـه علامـه طباطبـايي بحـث       ).٤٦١-٤٦٢، ص١٦، ج١٣٨٢همو، ( دسترسي است

هــا و  نمايــد. ايشــان بــه منظــور رفــع نابســاماني حكومــت اســلامي خــود را طــرح مــي

هاي اجتماعي، اجـراي عـدالت و اسـتيفاي حقـوق مستضـعفان از سـتمگران،        ناهنجاري

ر از تشكيل يك نظام سياسي اجتماعي اسلامي و حـاكميتي الهـي   جامعه بشري را ناگزي

بيند تا با اجراي احكام اسلامي به دست مجريان عادل و بـا تقـوا، كيـان اجتمـاعي و      مي

  ).٢٢٦، ص٣همان، ج( كرامت انساني حفظ گردد

تـوان بـه دو    در مورد ماهيت سياست مي طباطباييهاي قرآني علامه  با بررسي ديدگاه

  ت الهي و سياست طاغوتي در قرآن كريم اشاره كرد:نوع سياس

نبوت همه انبيا بـه   وسياست و حكومت الهي از منظر علامه، جزالف) سياست الهي: 

رود. علامــه سياسـت الهــي را ضـامن سـعادت بشــري در دنيـا و آخــرت و      شـمار مـي  

  ).١٥٠-١٢٨، ص٣، ج١٣٧٤(همو، كند  دهنده تمام نيازهاي جامعه انساني معرفي مي پاسخ
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شاخصـه سياسـت و حكومـت طـاغوتي از ديـدگاه علامـه،       ب) سياست طـاغوتي:  

هـا در   باشد و جايگاه چنين حاكمـان ايـن حكومـت    حكمراني بر مبناي هوا و هوس مي

  ).٣٤٧-٣٤٢، ص٢(همان، جدوزخ قرار دارد 

دهد، انواع حكومت  بندي ديگري كه علامه از سياست و حكومت ارائه مي در تقسيم

، ٣، ج١٣٨٢همـو،  ( نمايـد  قسم پادشاهي، دمكراسي و حكومت ديني تقسيم مـي  را به سه

بنـدي ايشـان سياسـت و حكومـت دينـي در زمـره سياسـت الهـي و          در طبقه ).٢٢٦ص

رو  ايـن  از ؛گيرنـد  هاي طاغوتي قرار مـي  حكومت پادشاهي و دمكراسي در زمره سياست

پـردازد و   حكومـت دينـي مـي   ايشان به نقد دو حكومت پادشاهي و دموكراسي در برابر 

دانـد. اشـكال اساسـي     حكومت ديني را برترين نوع حكومت براي جامعـه انسـاني مـي   

حكومت پادشاهي از منظر علامه آن است كه اختيار تمام قدرت در دست يك نفر است 

توجهي بـه   و اشكال اساسي حكومت دموكراسي نيز توجه محض به نيازهاي مادي و بي

گيـري   كند كه اين حكومت بـه دليـل بهـره    مي تأكيدهاست. علامه  ننيازهاي معنوي انسا

مادي و استثمار، داراي روح سركشي و تكبر است و از اين جهـت تفـاوت چنـداني بـا     

علامـه بـا اشـاره بـه ويژگـي       ).١٤٩، ص٤همـان، ج ( استبداد سلطنتي قرون گذشته ندارد

كنـد خواسـته اكثريـت     مـي  تأكيـد ادعايي دموكراسي مبني بر توجه به خواست اكثريت، 

و هميشه حـق بـا اكثريـت مـردم      )٦٠، ص١٣٨٧(همو،  آور نيست همواره درست و الزام

  ).١٦٢، ص٤، ج١٣٨٢همو، ( نيست

هاي طاغوتي، حكومت ديني و سياست اسلامي قـرار   ها و حكومت در برابر سياست

م نيازهـاي او  دادن تمـا  دارد كه به دو بعد مادي و معنوي انسان توجه داشته و با پوشش

 .)٢٣٣-٢٢٦و  ٩١، صص٣همان، ج( كوشد براي اصلاح جامعه در ابعاد مادي و معنوي مي

هـاي   هـا و شاخصـه   سـري ويژگـي   علامه براي معرفي سياست و حكومت اسلامي يك

  ايم. نام برده» سياست اسلامي«كند كه در اين پژوهش از آن با عنوان  قرآني ذكر مي



 

 

سا
ت

يس
ل ب

 
ن 

ستا
زم

م/ 
دو

و
١٣

٩٦
  

  

٢١٠  

 

  در قرآن» است اسلاميسي«هاي  سوم. اصول و ويژگي

از ديدگاه علامه بهترين نظام سياسي مورد نظـر قـرآن كـريم بـراي      ،كه گذشت همچنان

چـون   ؛)٢٧٥، ص٥(همـان، ج  اداره جامعه انساني، نظام سياسي توحيـدي و الهـي اسـت   

دادن به جميع جهات زندگي انساني است و هيچ يك از شـئون   هدف اسلام سر و سامان

اسلام بـه دنبـال سـعادت و     ).١٠٧-١٠٦، ص١٢(همان، ج كرده استانساني را فراموش ن

(همـو،   نيكبختي واقعي جامعه انساني و قرب و منزلـت انسـان در پيشـگاه الهـي اسـت     

هايي براي سياست و  ويژگي ،رو علامه براي تحقق چنين هدفي اين از )؛١٩الف، ص١٣٨٧

در قـرآن كـريم   » ميسياسـت اسـلا  «هـاي   حكومت اسلامي و به عبارتي اصول و آموزه

  برشمرده است:

علامه نخستين آموزه سياست اسلامي را اصل اعتقـاد بـه   اصل حاكميت الهي: . ١

بعد نويسد:  داند. ايشان با اشاره به پيشينه اين موضوع در اسلام مي حاكميت الهي مي

دار  اي كـه عهـده   انتخاب خليفه  كهاز پيامبر جمهوري از مسلمين چنين معتقد شدند 

بـه عـهده خـود مسلمين است و امـا  ،ئوليت حـكومت بر جامعه اسلامي استمـس

 - معين شود و آنها  بايد از جانب خدا و رسولش  خـليفه  عـقيده شيعه اين است كـه

ــر  ــوص معتب ــق نص ــاب  - طب ــيل آن در كت ــه تفض ــد ك ـــربوطه  دوازده نفرن ــاي م ه

و امـام نــيز    ـات نمودهولي در اين زمان كه پيـغمبر وف ؛طورمبسوطي آمده است هب

دست خود مسـلمين اسـت و ايـن وظيفـه     ه است، امر حـكومت ب  پنهان  ها از ديـده

كـه روش امامـت بــوده اســت،       آنهاست كه با درنظرگرفتن روش رسول خـدا 

 توري اس ـتاز روش پادشــاهي و امــپرا    غـير  حاكمي را انتخاب كنند و اين روش

  ).١٣٣، ص٤، ج١٣٨٢(همو، 

لقـد كـان   «، آيه  ن دليل بر اين مطلب را علاوه بر آيات در باب ولايت پيامبرايشا

توان  از ديدگاه علامه در اين خصوص مي (همان)داند  مي »لكم في رسول االله اسوة حسنة

(رخشـاد،  نظريه انتصاب در عصر حضور و انتخاب در عصـر غيبـت را برداشـت نمـود     

طي اسـت كـه در سـيره و سـنت     يط به شرااما اين انتخاب مشرو )؛٤١١-٤١٠، ص١٣٨٥
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كنـد در ايـن    مـي  تأكيـد گرديـد و لـذا ايشـان     در انتخاب امام اعمال مي  رسول خدا

موقعيت نبايد هيچ حكمي از احكام الهي تغيير كند و اين وظيفه همـه اسـت كـه در راه    

ت بر ضـرور  تأكيدعلامه همچنين در مقاله مستقلي با  (همان). حفظ احكام خدا بكوشند

نتيجـه   كنـون پرداختـه،   هاي مختلف غيرالهـي از ديربـاز تـا    حكومت، به فساد حكومت

سپس با ادلـه عقلـي و نقلـي بـر      ؛گيرد كه تنها راه علاج، تحقق حاكميت الهي است مي

ايشان بـر   ).٩٩-٧١، ص١٣٤١(طباطبايي، نمايد  مي تأكيداثبات ولايت و حكومت اسلامي 

ت اسلامي به هر شكلي كه اداره شـود، از ايـن اصـل    ورزد كه حكوم مي تأكيداين نكته 

بايد اجرا شود   تواند تخطي كند كه در جامعه اسلامي سيرت و سنت رسول خدا نمي

كه اصل مسئله ولايت ؛ زيرا نظر به اينو روش ولايت چندساله آن حضرت معمول گردد

جهت اصـل  شريعت است، از  ودر جامعه اسلامي جنبه ثابت دارد و به همين جهت جز

باشد و خداي متعال سيره آن حضـرت را در   ثبوت و كيفيت آن نيازمند به حكم خدا مي

آيات بسياري پسنديده و امضا نموده است و نسبت به مسلمين بيشتر از اينكـه از روش  

  ).٩٨(همان، صتبعيت كنند، اذن نداده است   رسول اكرم

در قرآن » سياست اسلامي«هاي  يكي ديگر از آموزهاصل ولايت و رهبري اسلامي: . ٢

بـراي اثبـات    طباطبـايي از ديدگاه علامه، اعتقاد به ولايت و رهبري اسلامي است. علامه 

اين امر پس از آنكه به اصل ضـرورت وجـود حـاكم در جامعـه بـا توجـه بـه فطـرت         

كند، احكام و قوانين اسلام از جمله موضوع پذيرش رهبري را  اجتماعي انسان اشاره مي

از نظر علامه اين فطرت  ).١٩٨، ص٧، ج١٣٨٢همو، ( سازد به فطرت انساني مرتبط مينيز 

اقتضاي بروز اختلاف ميان افراد بشر را دارد و چون اين اختلاف نظم اجتماعي را برهم 

زند و هرج و مرج اجتماعي را به دنبال خواهد داشت، در اين صورت جامعه نيازمند  مي

 ١٣١-١٢٣، ص٣، ج١٣٦٨(همو، جراي عدالت و امنيت باشد اي است تا ضامن ا قوه قهريه

اين قوه بايد فوق اراده افراد جامعه باشد تا آنها را كنترل نمايـد. علامـه    ).١١٧، ص٥و ج

زيرا هر انساني با فطـرت   ؛داند قلمرو اين ولايت را منوط به تحقق ضروريات جامعه مي

ي است تا آن را سرپرستي نمايد كند هر كار ضروري نيازمند متصدي معين خود درك مي

گيرد چون اسلام هم يك دين فطـري اسـت و پايـه     سپس نتيجه مي )؛١٣٤١(ر.ك: همو، 
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له ولايـت را كـه امـري اسـت     ئه، مس ـشـت احكام و قوانين خود را بر اساس آفرينش گذا

يك حكـم فطـري انسـاني را امضـا      ،فطري، الغا و اهمال نكرده است و با اعتباردادن آن

رو علامـه در خصـوص حـاكم     ازايـن  )؛٩٧(همـان، ص به جريان انداختـه اسـت   كرده و 

  نويسد: اسلامي در عصر معصوم مي

است و وجوب اطاعت او بر مردم و  ولايت امر جامعه اسلامي، با رسول خدا

دعـوت و هـدايت و    پيروانش صريح قرآن كريم است... وظيفه رسول خـدا 

ساماندهي امور امت در مسـائل   راياز سوي خدا ب پيامبرتربيت است... پس 

تعيـين   ،بر آنان تا زماني كـه در قيـد حيـات هسـتند     امامتدنيوي و اخروي و 

  ).١٢٣-١٢١، ص٤، ج١٣٨٢، همو( اند شده

شـود   روشن مـي » اليوم اكملت لكم دينكم«كند از آيه  در ادامه اين بحث، علامه تأكيد مي

به جانشين وي كه از نظر شـيعه   يت از پيامبركه اكمال دين به امامت است؛ بنابراين امر ولا

دهد كـه در زمـان غيبـت، امـر      سپس ايشان ادامه مي (همان).كند  نصبي است، تسري پيدا مي

حكومت به دست خود مسلمانان است؛ اما آنها وظيفه دارنـد بـا درنظرگـرفتن روش رسـول     

  كه روش امامت بوده است، حاكم مناسب را انتخاب كنند: خدا

بـدون   -مانند زمـان كنـوني  ـ   مكومت اسلامي بعد پيامبر و بعد غيبت اماامر ح

توان استفاده كرد كه بـر مسـلمانان    اشكال با مسلمانان است و از كتاب خدا مي

كه سنت امامـت اسـت، نـه     است كه حاكم را در جامعه بر سيره رسول خدا

از احكام رفتار پادشاهي و امپراطوري، تعيين كنند و حاكم ميان آنان به حفاظت 

 كند و در غير احكام از حوادث زمان و مكان با مشورت حكومت را تولي كند

  .)١٢٥-١٢٤، صهمان(

كه ولايت متعلق به همه مسـلمانان اسـت يـا عـدول      پرسشعلامه در پاسخ به اين 

دهد و درنهايـت بـه لحـاظ     مسلمانان يا فقيه اعلم، پاسخ آن را به فقه اسلامي ارجاع مي

گيرد فردي كه در تقواي ديني و حسن تدبير و اداره امور از همـه   نتيجه مي حكم فطرت

مقدم است، براي اين مقام متعين خواهد بود و لذا ترديدي نيست كـه اوليـاي حكومـت    

  (همان). ترين افراد جامعه باشند بايد برجسته
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 بـر  طباطبـايي سياست اسلامي از ديدگاه علامه بودن سياست اسلامي:  اصل اخلاقي. ٣

هاي غيراسلامي داراي ماهيت و سرشت اخلاقي است. ايشان اخـلاق را   خلاف سياست

دانند و نبود آن را به منزله هرج و مـرج و فقـدان امنيـت     براي جامعه انساني حياتي مي

زيـرا اخـلاق در    ؛قوانين عملي در گرو و بر عهده اخلاق اسـت «كند:  اجتماعي تلقي مي

خود را خيلـي بهتـر از يـك پلـيس و مراقـب انجـام        آشكار و خلوت و جلوت، وظيفه

اخلاق از منظر علامـه عنصـري اسـت در وجـود      ).٣٣٣، ص١ج، ج١٣٨٧(همو، » دهد مي

بـر همـين اسـاس     ).٨٤-٨٣، ص١، ج١٣٨٨(همـو،  كنـد   انسان كه اعمال او را هدايت مي

سـان  ترين هدف اسلام، اصلاح جامعه انساني اسـت، سـعادت ان   كند مهم علامه تأكيد مي

نـدرت   مبتني بر اصلاح ظرف و محيط اجتماعي اسـت؛ زيـرا در يـك محـيط فاسـد بـه      

، ٢٥و ج ٢٣٩، ص٢٤، ج١٣٨٢همـو،  ( توان اميد بـه اصـلاح و رسـتگاري فـرد داشـت      مي

تحقق اين هدف، جامعه انساني را تبديل به يك جامعـه دينـي كـه از ديـدگاه      ).٢٤١ص

علامـه   ).٢٧٥، ص٥(همـان، ج اخت ترين جوامع بشري است، خواهـد س ـ  علامه باارزش

مـدار در   كند دين توحيدي بـا گسـترش سياسـت اسـلامي و سياسـت اخـلاق       تأكيد مي

اي انسـان سـنن    در چنين جامعـه  .كند جامعه، جامعه انساني را به بهترين شكل اداره مي

(همـان،  كنـد   نهد و طبق آن عمل مي حياتي و احكام معاش خود را بر اساس حق بنا مي

  ).٢٨٥-٢٨٤، ص٢١ج

، اصـل عـدالت   »سياسـت اسـلامي  «يكـي از خصوصـيات   اصل عدالت اجتماعي: . ٤

گونـه از عـدالت ارائـه     ، تعريفي فضيلتافلاطونبه سبك  طباطبايياجتماعي است. علامه 

از  ).٢٤٥، ص٢٤همـان، ج (شناسد  ل در جامعه ميدهد و آن را شرط تحقق ساير فضاي يم

ري و از نيازهاي اوليه طبيعت انسان است؛ گرچـه  نظر علامه گرايش به عدالت امري فط

از نظر علامه حكم به عدالت اجتماعي از سوي انسان از باب اضـطرار اسـت نـه اينكـه     

بايسـت در اجتماعـات    زيرا اگر ايـن چنـين بـود، مـي     ؛اقتضاي اولي طبيعت انسان باشد

ها وقتي به  انسان گونه نيست و غالباً كه اين درحالي ؛بشري عدل بر ظلم غلبه داشته باشد

به عبارت ديگر  ).١١٧، ص٢همان، ج( كنند جانب عدالت را رعايت نمي ،رسند قدرت مي

در انسـان غلبـه دارد و او را بـه انحـراف از عـدل      » استخدام«علامه معتقد است قريحه 
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گردد كه ضرورت نياز  دارد و همين امر باعث هرج و مرج در اجتماع مي مي اجتماعي وا

درنهايت نتيجـه نظريـه اسـتخدام     ).١١٩-١١٨(همان، صآورد  انين را پديد ميبه جعل قو

انسان با هدايت تكـويني،  «علامه، حكم به عدالت اجتماعي است؛ زيرا از ديدگاه علامه 

آوردن سـود خـود، سـود همـه را      دسـت  پيوسته طالب سود خـود را اسـت و بـراي بـه    

(اعتبار حسـن   خواهد اجتماعي را مي (اعتبار اجتماع) و براي سود همه، عدل خواهد مي

  ).١٩٩، ص٢، ج١٣٦٨(همو، » عدالت و قبح ظلم)

عدالت در جامعه به معناي آن است كه هر چيز در جـاي خـود قـرار گيـرد. علامـه      

كند و  جامعه را بر اساس پايبندي به قانون و هنجارهاي اجتماعي به سه طبقه تقسيم مي

دهـد، گروهـي اسـت كـه      جتماع را تشكيل ميمعتقد است طبقه متوسط كه ركن اصلي ا

گرچه پايبندي چنداني به هنجارها و مقررات ندارد، اما نسبت به قانون نيز به طور كامل 

لذا كليه قوانين  ؛بي توجه نيست. از نظر ايشان ازآنجاكه اسلام به مصالح عامه توجه دارد

نها عدالت اجتماعي را بـه  لذا پايبندي به آ ؛اند اجتماعي نيز بر همين اساس طراحي شده

كننـده زور و قـدرت از سـوي     نمودن جريان اعمال نبال خواهد داشت. ايشان با محكومد

هـاي مـذكور و تحقـق     حاكمان ستمگر بر لزوم نهضت و انقلاب جهت زوال نابسـاماني 

علامـه  ). ٢٢٠، ص٦و ج ١٢٢-١١٥، ص٢، ج١٣٨٢(همـو،  ورزد  عدالت اجتماعي اصرار مي

تـرين   اجراي صحيح اصل عدالت اجتماعي را بـه عنـوان يكـي از مهـم     در ادامه مصداق

اصــول سياســت اســلامي، در حكومــت اســلامي معرفــي و نظــام سياســي اســلامي را  

  كند: ها توصيف مي ترين حكومت ترين و مردمي عادلانه

باشد. در  نيست و همه امتيازات طبقاتي ملغي مي در اسلام امتيازي جز تقوا اولاً

طبقات مختلف اجتماع مانند رئيس و مرئوس، خـادم و مخـدوم،    عين حال كه

گونه پس  كارفرما و كارگر و مرد و زن محفوظ است، همه با هم برابرند و هيچ

چون و چرا بايد در برابر بزرگـي او   تنها خداست كه بي .و پيشي در كار نيست

م در مـرد  ) و ثانيـاً ١٣ :حجـرات  /٦٤(آل عمـران،  كرنش كرده و سر فرو آورد 

رات كمترين استثنايي در كـار  برابر قانون مساوات كامل داشته و در اجراي مقر

  .)١٣٣، ص٤، ج١٣٨٢ و ٩٩، ص١٣٤١، همو( نيست
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سياسـت  «هـاي   ترين آموزه از ديدگاه علامه از مهماصل اعتدال در جامعه اسلامي: . ٥

ل تحـت  ، اصل حاكميت اعتدال در جامعه اسلامي است. در يك جامعـه معتـد  »اسلامي

كنترل اصول سياست اسلامي، افراط و تفريط جايگـاهي نـدارد و در آن جامعـه هـر دو     

همـو،  ( شـوند  ها، مطابق اقتضاي خود به سوي كمال هدايت مي جنبه روح و جسم انسان

  ).٥٧٥، ص٢٠، ج١٣٨٢

با توجه به تأكيد علامه بر توجـه  مطابقت اصول سياست اسلامي با فطرت انساني: . ٦

شناسـد.   را نيز بر مبناي همين الگو مـي » سياست اسلامي«ري، ايشان اصول به فطرت بش

طبيعي و بشري در جوامع بـر اسـاس فطـرت بشـري وضـع       ،از نظر علامه قوانين الهي

حقوق انساني ناشي از حقوق طبيعي و حقوق الهـي نيـز منطبـق بـا حقـوق       .اند گرديده

ني قادر به حفظ حيـات و ادامـه   طبيعي است. ايشان معتقد است يك اجتماع انساني زما

هـا و   وجود خود خواهد بود كه بر اساس قوانيني كه مطـابق سرشـت اجتمـاعي انسـان    

اداره گردد. چنين قـوانين نـاظر بـر مصـالح و منـافع       ،شرايط موجود در آن جامعه است

  ).٣٤٦-٣٤٤، ص١(همان، ج مادي و معنوي افراد آن جامعه است

» سياسـت اسـلامي  «هـاي مهـم    يكي از ويژگياسلامي: توجه به نظر مردم در نظام . ٧

توجه آن به نظر مردم با توجه به امر مشورت با مردم در اداره حكومت و نظـام سياسـي   

هاي مهم حاكم اسلامي را كه در قرآن كـريم مـورد    يكي از ويژگي طباطبايياست. علامه 

از ايشان پيش از اتخـاذ  تأكيد قرار گرفته، توجه او به امر مشورت با مردم و نظرخواهي 

بر والي امر است كه در «... حوادث روزمره و پيشامدهاي گوناگون است:  دربارهتصميم 

مالي، صـلاح حـال   مربوط به جنگ و صلح و مالي و غيرامور داخلي و خارجي جامعه، 

  ).١٢١، ص٤همان، ج( »جامعه را رعايت كند؛ پس از مشاوره با مردم تصميم بگيرد

يكي از وجوه امتيـاز و  زهاي اعتقادي به جاي مرزهاي طبيعي و قراردادي: اعتبار مر. ٨

تفاوت سياست اسلامي با غيراسلامي مربوط به مرزهاي طبيعـي و قـراردادي اسـت در    

كننـده   دادي به عنـوان خطـوط اصـلي تعيـين    سياست غيراسلامي، مرزهاي طبيعي و قرار

 ؛جهـان، داراي نقـش كليـدي اسـت    ها در  ها و دولت جايگاه و موقعيت جغرافيايي ملت

كه در سياست اسلامي گرچه خطوط مـرزي داراي اعتبـار بـوده و بـه رسـميت       درحالي
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هـا از يكـديگر    هـا و دولـت   اما داراي نقش اساسي در جداسازي ملت ،شوند شناخته مي

بر مرزهاي اعتقـادي بـه جـاي     اشاره بر اين ويژگي سياست اسلاميباشند. علامه با  نمي

بـر همـين    ).٩٨، ص١٣٤١(همـو،   ورزد بيعي و قراردادي در اسلام تأكيـد مـي  مرزهاي ط

اسـلام   تشكيل جامعه بر اساس مليت و ناسيوناليسم را از ديـدگاه  طباطبايياساس علامه 

گرايـي را از دو حـال    گيـري عقايـد ناسيوناليسـتي و مليـت     شمارد. ايشان شكل باطل مي

ي است كه به پيدايش قبايل منتهي شـد و يـا   داند: مليت يا مولود زندگي بدو خارج نمي

ها را در پـي داشـته    مولود اختلاف منطقه زندگاني است كه انشعاب و چنددستگي انسان

و اختلاف زبان و رنگ را پديد آورده است كه در نتيجه آن هر كدام به محـيط خـويش   

فـاع از آن  انـد و بـه حكـم نيازهـاي طبيعـي بـه د       دلبستگي يافته و نام آن را وطن نهاده

هاسـت و   اند. آفت اين احساس از نظر علامه پراكندگي و انشعاب ميـان انسـان   برخاسته

 آورد؛ عمار و استثمار را فراهم ميآميزد و زمينه است احيانا با تعصب و حرص و آز در مي

كند كه اسلام بنـاي مليـت را    رو علامه با استناد به قرآن كريم بر اين نكته تأكيد مي اين از

، ٤، ج١٣٨٢همـو،  ( ر آنهـا يعقيده و ايمان استوار ساخته است نه بر نژاد و وطن و نظـا  بر

بر همين اساس نيز در اسلام رابطه كشورهاي اسلامي با كفار و غيرمسـلمانان   ).١٣٤ص

اي كه مسلمانان را از پـذيرش سرپرسـتي و ولايـت     تعيين گرديده است. علامه ذيل آيه

ثيرگزاري روحيات كفار بر مسلمانان أدليل آن را ت )،٢٨ن: (آل عمراكفار منع نموده است 

اگر ما كفار را اولياي خود بگيـريم، خـواه نـاخواه بـا آنـان امتـزاج       «عنوان نموده است: 

كشـاند بـه اينكـه رام آنهـا شـويم و از       ايم؛ امتزاج روحي هم ما را مـي  روحي پيدا كرده

  ).١٥١، ص٣، ج١٣٧٤و، (هم» اخلاق و ساير شئون حياتي آنان متأثر گرديم

ماهيـت سياسـت و حكومـت     طباطبـايي علامـه  هاي اسـلامي:   پذيري آموزه انعطاف. ٩

دانـد. ايشـان بـه     هاي مختلف مي پذير و قابل تغيير در شرايط و مكان اسلامي را انعطاف

عنوان مثال ديدگاه اسلام در خصوص اين موضوع كـه آيـا تمـام شـهرها و كشـورها و      

هـا و   تحت سرپرستي يك حكومت اسلامي اداره شود يـا حكومـت  مناطق مختلف بايد 

زيـرا   ؛هاي متعدد، معتقد است شريعت اسلام نظر خاصـي در ايـن مـوارد نـدارد     ولايت

هـا بـه    شريعت تنها متضمن مواد ثابته دين است و طرز حكومت با تغيير و تبدل جامعه
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مي با حفظ اصـول  حسب پيشرفت تمدن قابل تغيير است و بر اين اساس حكومت اسلا

و مباني ديني و بر پايه برخي اصول ثابت مانند حفظ اتحـاد و مصـالح جامعـه اسـلامي     

  ).٩٨-٩٧، ص١٣٤١(همو،  تواند ساختار متفاوت داشته باشد مي

هـاي   كـه آن را از سياسـت  » سياست اسـلامي «هاي  يكي از ويژگياصل نظارت: . ١٠

ي در قالب فرايضي همچون امـر بـه   سازد، وجود اصل نظارت عموم غيراسلامي جدا مي

ورزد كـه وجـود    باشد. علامه بر ايـن نكتـه تأكيـد مـي     معروف و نهي از منكر در آن مي

بلكـه نيازمنـد نـوعي     ،تنهايي ضـمانت اجرايـي نـدارد    قوانين فطري در جامعه انساني به

امر  هاي نظارت، اصل كند كه يكي از راه باشد. ايشان تأكيد مي حاكميت و نظارت نيز مي

طبق ايـن اصـل اسـلام تمـامي افـراد جامعـه را بـر        باشد.  معروف و نهي از منكر ميبه 

هـا   هـا و نهـي از زشـتي    يكديگر حاكميت داده تا هر يك بتواند ديگري را امر به نيكـي 

از نظر علامه اگر قواي حكومت اسلامي حـافظ   ).٣٤٦-٣٤٤، ص١، ج١٣٨٢(همو، بنمايد 

و فريضه عمومي امر به معـروف و نهـي از منكـر در     شعائر عمومي و حدود دين باشد

توانـد   شـود و مـي   جامعه پياده شود، زمينه ظهور اسلام با تمـام حقيقـت آن فـراهم مـي    

همان چيزي است كه خداوند وعده  ،دار شود و اين سرپرستي كامل امور انساني را عهده

خداوند به جـاي  : «فرمايد و مي )٢٧الف، ص١٣٨٧(همو، تحقق آن را در قرآن داده است 

آورد كه خداوند را دوست دارند و خدا هم آنهـا را دوسـت    اي را در زمين مي شما دسته

  ).٢١٣(بقره:  »دارد

اجتمـاعي   -بندوباري در نظام سياسي اصل حاكميت اخلاق و پرهيز از فحشا و بي. ١١

ر و ويـژه در دنيـاي معاص ـ   هاي غيردينـي و مـادي بـه    از ويژگي اساسي سياستاسلامي: 

اجتمـاعي اسـت كـه از طريـق      -هاي اخلاقي در نظام سياسي توجهي به آموزه غرب، بي

كشاندن جايگاه زنان در جوامع انسـاني   انحطاط خانواده و بهتوجهي به قداست كانون  بي

و استفاده ابزاري از آنان براي پيشبرد مقاصد غيراخلاقي و غيرانساني رواج يافته اسـت.  

 ،نگاه ابزاري به زنان كه به تزلزل بنيان خانواده نيز منتهـي گشـته  سياست اسلامي با اين 

شدت مخالف است. در اسلام خانواده به عنوان اصل و پايه مهم جامعه انسـاني داراي   به

كه خداوند تشكيل اوليه جامعه انساني را از طريق ازدواج مشروع  چنان ؛باشد قداست مي
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هـا و   ها، قبيله تر را كه از تيره اجتماعات بزرگو پس از آن بناي  )١٣(حجرات: زن و مرد 

در ايـن ميـان    ).٢٧، ص٨، ج١٣٨٢(طباطبايي، بيان نموده است  ،آيند ها به وجود مي طايفه

 ).٧٨(همان، صزن به عنوان پايه و اساس اجتماع انساني مورد توجه خاص اسلام است 

به عنوان امري مستحسـن و   ـ  داري و تربيت اولاد اسلام زن را مسئول تدبير منزل، خانه

و مسئوليت ساير شئون اجتماعي كه در آنها ) ١٩٢-١٩٠(همان، صشناسد  مي ـ  نه واجب

مانند برخي شـئون حكـومتي، قضـايي و     ،تعقل و نه احساسات و عواطف نيازمند است

از ديدگاه علامه اين امر هرگز به  ).٩١الف، ص١٣٨٧(همو، شود  جنگي به مرد واگذار مي

 براي ؛زيرا به نحو ديگري براي زنان جبران شده است ؛ضييع حقوق زنان نيستمعناي ت

مثال در اسلام شوهرداري نيكو معادل جهاد قرار گرفته است؛ زنان همانند مـردان داراي  

باشند؛ هـر تعـدي كـه     استقلال فكري و عملي و برخوردار از شخصيت معنوي ديني مي

زيـرا در   ؛شد، در مورد زنـان نيـز خواهـد بـود    در مورد مردان قابل تعقيب و مجازات با

 اسلام زن همانند مرد به عنوان يك عضو كامل جامعـه داراي شخصـيت حقـوقي اسـت    

  ).٧٩-٦١(همان، ص

هـاي   هـا و حكومـت   هاي غالب سياست يكي از ويژگياولويت اجتماع بر فرد: . ١٢

در آنهاسـت. در   هاي ليبراليستي، تأكيد بر جنبه فردگرايـي  ويژه حكومت غيراسلامي به

سياست اسلامي اجتماع بر فرد مقدم است. علامه اجتماع را داراي شخصـيتي مسـتقل   

نمايـد. از ديـدگاه علامـه     داند و اراده فرد را تابع اراده جمع توصـيف مـي   از افراد مي

تربودن اراده اجتماع باعث شده كه اسلام به اجتماع اهميت زيادتري بدهـد و بـر    قوي

اسلام تنها ديني اسـت كـه اسـاس آيـين     «أكيد ورزد. از ديدگاه علامه اصلاح اجتماع ت

خود را خيلي صريح و روشن بر پايه اجتماع قرار داده، در هيچ شأني از شـئون خـود   

اعتنا نبوده است؛ لذا احكام و قوانين خـود را در قالـب اجتمـاع تشـريع      به اجتماع بي

علامه بر  ).١٥٤- ٩٤، ص٤، ج١٣٨٢و، هم(» كرده و روح اجتماعي را در آنها دميده است

ها هماهنگ باشند  ورزد كه اين قوانين بايد با فطرت انسان اين نكته بار ديگر تأكيد مي

تا بقاي اجتماع تضمين شود. چنين تضميني با وجود وحي و قرارگرفتن آن به عنـوان  

تعامـل  پشتوانه قوانين اجتماعي پديد خواهد آمد؛ زيرا دين باعث ايجاد همبسـتگي و  
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علامه در تبيين ضرورت قـوانين دينـي    ).١١٣- ١١١، ص٢(همان، جشود  بيشتر افراد مي

كند كه از يك سو اختلافات انساني ضرورت تشريع و  در جامعه بر اين نكته تأكيد مي

و از سوي ديگر بـراي حـل   ) ١٧٧، ص٦همان، ج(بيني كرده است  وضع قوانين را پيش

مراجعه كرد؛ زيرا خود فطرت باعث اخـتلاف شـده    توان به فطرت اين اختلافات نمي

است؛ پس حل اين معضل را بايد در جاي ديگر جستجو كرد كه همان ديـن و وحـي   

  ).١٣١همان، ص( باشد مي

  گيري بندي و نتيجه چهارم. جمع

ناظر به تلاش جهت يافتن  الميزاندر تفسير  طباطباييهاي علامه  بخش مهمي از تلاش

براي جامعه بشري با پشتوانه ديدگاه فلسفي و عقلي ايشان است. بهترين نظام سياسي 

ها علامه را به ارائه چارچوبي منسـجم از ماهيـت سياسـت در قـرآن      نتيجه اين تلاش

 طباطبـايي دهد كه از ديـدگاه علامـه    هاي اين پژوهش نشان مي سازد. يافته رهنمون مي

است كه در وحي، سيره و  سياست در اسلام بخشي از منظومه منسجم انديشه اسلامي

اي از امـور مـادي و معنـوي     ريشه دارد. ايشان سياست را آميـزه  سنت معصومين 

تـرين وجـه تمـايز     گيـرد و ايـن بـزرگ    داند كه همه ابعاد زندگي بشر را در بر مي مي

ــرا  طباطبــاييسياســت اســلامي از سياســت غيراســلامي از ديــدگاه علامــه   اســت؛ زي

اسلامي را ابزاري در جهـت هـدايت و خـدمت بـه حيـات      كه ايشان سياست  درحالي

گرايـي و ماديـت    شناسد، سياست غيراسلامي را رهاورد عينيت مادي و معنوي بشر مي

هـاي دينـي نـدارد. در     نمايد كه كمترين توجهي به ديـن و ارزش  محوري توصيف مي

مكاتب مادي و غيرالهي سياست بر اصالت قدرت و حفـظ و گسـترش آن بـه عنـوان     

كه سياست مورد نظر اسلام چنين نگاهي به سياست  شود؛ درحالي ك هدف تأكيد ميي

را ضــد ارزشــي و ناپســند مبتنــي بــر زور و غلبــه، نيرنــگ و خدعــه، ديكتــاتوري و  

  كند. خودمحوري توصيف مي

گستره قوانين اسلامي ناظر به ابعاد مادي و معنوي زنـدگي   طباطبايياز ديدگاه علامه 
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 ،سيره پيشوايان معصـوم در جهـت اجـراي سياسـت اسـلامي      ،نساناجتماعي ا -سياسي

هاي قرآني نـاظر   لفهو مباني و مؤ مطالعه و بررسي اهداف سياسي و اجتماعي بعثت انبيا

به زندگي سياسي بشر كه در سطوح مختلف به تبيين اصول سياسـي اسـلامي پرداختـه    

حكايـت  » ست اسـلامي سيا«اي منسجم و مدون در قالب  همگي از وجود منظومه ،است

معرفـي ماهيـت سياسـت     دارد. علامه با هدف تعريف اين منظومه منسـجم و مـدون و  

هـا و اصـول سياسـت     ش در لابلاي آيات قرآن كريم پرداخته و ويژگـي وكااسلامي، به 

هـا و   لفـه ؤنمايد. بديهي است بررسي اين مبـاني و م  اسلامي را از ميان آنها استخراج مي

 ،ح مشـخص، چـارچوب كلـي سياسـت اسـلامي را تعريـف نمـوده       تنظيم آنها در سطو

تواند ما را در افزايش توليـدات عرصـه سياسـت اسـلامي و تـدوين سـبك زنـدگي         مي

  اسلامي در عرصه سياسي رهنمون سازد.
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